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 أعوذبالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرّحمن الرّحیم
 الحمد لله ربّ العالمین

 القاسم محمّد و الصلاة و السلام علی سیدّنا و نبینّا أبی
 و علی آله الطّیبّین الطّاهرین
 و اللعنة علی أعدائهم أجمعین

  
  

 لزوم اخلاص و صداقت در تعامل با خود و دیگران
قبال پذیرفتن  رسد که در جلسات گذشته بحث راجع به کیفیت فراغت نفس و آمادگی درنظر میبه 
ا حدودی برای رفقا و دوستان روشن شد و در نهایت، صحبت به اینجا رسید که نفس انسان حقایق، ت

واسطۀ نقاط ضعفی که به جهت تعلق به دنیا و آمدن در این دنیا پیدا کرده است، در قبال حوادث و به
باشد  نگزبهدهد و انسان باید متوجه و گوشرخدادهایی که با آن نقاط در ارتباط است واکنش نشان می

تااینکه نسبت به آن موارد حواسش جمع باشد و چنانچه نفس ]بخواهد سرکشی کند[ ـ و انسان هم خودش 
امکان  تواند این را بفهمد، این خیلی نیازی به رمل و اسطرلاب ندارد ـ نسبت به آن موارد تا حدودمی

ا﴿]متوجه باشد،[ چون  ها ُ نافۡسًا إِّلَا وسُۡعا ِّفُ ٱللَا ل  ما به میزان بصیرت و سعۀ وجودی خود تکلیف  1؛﴾لَا يكُا

 داریم، اضافۀ بر آن تکلیفی نداریم.
بله بسیاری از نقایص و نقاط ضعف در درون نفس ما موجود است که ما نسبت به آنها 

فهمیم، این قضیه در ارتباط با افراد بصیر و خبیر و سال هم فکر کنیم نمی نداریم، اگر صد اطّلاع
چنین فردی ولو شخص، همشود و بدون دسترسی به یکخدا و استاد راه برای انسان منکشف می اولیاء

رسد، فقط و فقط کند، به این مسائل نمی لامّۀ دهر هم باشد، اگر یک میلیون سال هم در خود تفحصع
در ارتباط با فرد خبیر و کسی که اشراف بر نفس دارد و تمام خصوصیات انسان، مانند این دست در 

ئل و بکشد و انگشت روی آن مسا تواند آن نکات را بیرونجلوی چشم او حاضر است، این فرد می
 کند. انگیز نفس قرار بدهد و درمان را از همان نقطۀ قابلِ درمان، شروعظرائف مخاطره

تفکر و تأمل و بررسی حالات و اطوار خودش در حوادث مختلفه و جریانات واسطۀ بله، انسان به
و  جای خود گذاشتنمختلفه و مجالس مختلف، مقایسه کردن بین خودش و بین دیگران و دیگران را به

حدودی نسبت به آنچه باید به آنها توجه کند، برسد. البته  تواند تادادن، می جای دیگران قرارخود را به
باشد و در دل خود آن خلوص را  تمام اینها در صورتی است که انسان قصدش خالص باشد و صادق

خواهد که میمینمحافظت کند و در غیر این صورت نه، اگر بخواهد بر خودش هم مطلب را ببندد و ه
چنین کلاه سرش مرتبه پا را به پلۀ دیگر بگذارد و از این مرتبه عبور کند، خدا همبه نتیجه برسد یک

َٰكِّرِّينا ﴿گذارد که کسی هم خبر ندارد، می يُۡۡ ٱلمۡا ُ خا ُ واٱللَا را ٱللَا كا رُواْ واما كا وقتی که ما بخواهیم سر خدا  2؛﴾واما

چنین در ما دست بالا را داریم، هرچه بخواهید با ما سر و کله بزنید، هم گوید:مکر بگذاریم، خدا هم می

                                           
 :112، ص 1، ج امام شناسى. 286( آیه 2سوره بقره ) 11

 «اندازه سعه و گشایش او.كسى مگر بهكند خداوند بهتكلیف نمى»
 :308، ص 5ج  معاد شناسى،. 54( آیه 3سوره آل عمران ) 22

 «در مقابل معجزات عیسى( مردم مَكر نمودند و خداوند مكر نمود، و خداوند بهترین مكر كنندگان است.»)
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روید که عرب نی جایی میگذاریم که تا یک میلیون سال نفهمید از کجا خوردید و به همانکاسۀ شما می
 اندازد!می

د که یک وقت با مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ ظاهراً همین یکی دو سال آخر حیاتشان بو
رفتیم، اطبا به های بیرون مشهد میمن به قم آمده بودم و ایشان در مشهد بودند، روزها در صبح طرف

رفتیم و قدم ، آنجا می«روی کنندپیمایی و پیادهباید روزی نیم ساعت، سه ربع راه»ایشان گفته بودند که 
شمردم و خلاصه قع را مغتنم میگشتیم، در طول این فرصت من این موزدیم و بعد هم دوباره برمیمی

کردیم، یک روز دربارۀ مطلبی از ایشان سؤال کردم که با ایشان راجع به بعضی از مسائل بحث می
فلانی! هیچ »کنم، پاسخ ایشان این بود که: گویم و فقط جواب ایشان را نقل میحالا خود آن سؤال را نمی

بین ما، نه منظور فقط ]معممین « ق باشیم وجود ندارداینکه بین خود و بین خدا صاد راهی برای ما جز
باشند، نه،[ همۀ افراد، در هر لباسی که هستند، در هر سِمَتی که هستند، در هر موقعیتی که هستند، چه 

اجتماعی بود،  های اجتماعی، البته سؤال من دربارۀ مسائلهای شخصی و چه موقعیتموقعیت
 فرمودند:می

که ما بین خود و بین خدا صادق باشیم و همین صداقت را هم با مردم  هیچ راهی وجود ندارد
 تعامل کنیم، با مردم هم صادق باشیم، با همه صادق باشیم، با مسلمان صادق باشیم... .

فرماید: باید با مردم ببینید دیدگاه یک ولیّ الهی و یک عالم بالله و بامر الله چه دیدگاهی است؟! می
باید صادق بود، با مسلمان باید صادق بود با شیعه باید صادق بود و با سنی باید  صادق بود، با مؤمن

بود، با شریک و همسایه باید صادق بود، انسان باید با مردم عادی و  صادق بود، با خانواده باید صادق
ارد کوچه خیابانی صادق باشد و غل و غش نداشته باشد و نباید بین رفیقش و بین فرد دیگری فرق بگذ

خواهد بگوید، ولی این رفیق را هر بینم و هرچه میو بگوید حالا فردی را در خیابان دیدم و فردا نمی
اینها باطل است، مؤمن در پیشگاه الهی باید مرامش، بینم پس مجبورم با او صادق باشم، نه! همۀ روز می

طور باید با سایر ر باشد ـ همیناش صادق است ـ اگطور که با عیال و زن و بچهمرام صدق باشد، همان
 باشد. فرمودند: افراد غریبه هم صادق

 با کافر باید صادق بود، با منافق باید صادق بود.

دهی؟! انسان باید گویی؟! تو چرا در ارتباطت کذب به خرج میاو منافق است، تو چرا دروغ می
 با تمام افراد، صادقانه برخورد کند.

 د:بعد ایشان این را فرمودن
ها و با همان نحوه عملکردی که خواهیم با همان ترفندگذاریم و میمی ما صدق را کنار

کنند، ما هم به همان کیفیت با آنها عمل کنیم، غافل از خلاف ـ فرض کنید کفار ـ عمل می افراد
ر های حیلۀ شیطان بالاتاینکه آنها بالادست را دارند. چرا؟ چون شیطان بالادست را دارد، راه

خواهیم از یک راه وارد بشویم و دور بزنیم و به یک نحو دیگری بر افراد غلبه است، اگر ما می
ظهور برسانیم، آنها بالادست دارند و از یک راه دیگر وارد  های خود را به منصۀکنیم و خواست

 شود بلند شد.زنند که دیگر نمیشوند و ما را به زمین میمی

 السلام و شیعیان اوین علیهصداقت، شاخصۀ امیرالمؤمن
السّلام یک فرد صادق است، انسان باید صادق باشد، همه باید بدانند که شیعۀ امیرالمؤمنین علیه

فهمند، هم فهمند، هم اهل تسنن میفهمند، هم شیعیان میاینکه در مرامش کلک هست، این را مردم مینه
کند؟ این الآن مطرح است، چقدر با واقعیتش تطبیق می فهمند ـ کاه که نخوردند ـ این ادعایی کهکفار می

کنم چه مقدارِ آن واقع است و چه فهمند که من الآن که دارم صحبت میفهمند. همه میرا همۀ دنیا می
کنند، این شیعه، کنند و ارتباط ایجاد میمقدارِ آن واقع نیست، بر این اساس با من مقابله و برخورد می

 ن است.امیرالمؤمنی شیعۀ
السّلام آن کسی است که وقتی احوالات حضرت و شیعیان و اطرافیانش شیعۀ امیرالمؤمنین علیه
والله علیّ بن »گوید: کند و میکنند، معاویه شروع به گریه کردن میرا، برای معاویه تعریف می
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حجر بن عدی پیش وقتی که  1«طور هستند.طور بود و اطرافیان و دوستان آنها هم همینطالب همینأبی

معاویه آمده بود )چون معاویه حجر بن عدی را به شهادت رساند، الآن قبر حجر بن عدی تقریباً در 
حدود بیست یا سی کیلومتری دمشق است، در آنجا حجر بن عدی را به اتفاق هفت یا هشت نفر به 

تر و خدا من صالحقسم به »شهادت رساند( وقتی که بیرون رفت، رو به افراد دیگر کرد و گفت: 
نفر را  چند« تواند این افراد را تحمّل کند.تر از این افراد ندیدم، ولی حکومت نمیتر و پاکیزهصادق

رسند و اینها را به جایی که الآن ]قبر حجر بن عدی است[، به اینها میفرستد و در بیرون، همینمی

 کند.هم اقرار می نفهمد، خود ایخود این معاویه هم می 2رسانند،شهادت می

السّلام وقتی که آن نهر صفین را از دست فهمد که امیرالمؤمنین علیهمعاویه از همۀ افراد بهتر می
ای توانست همان کاری را که معاویه کرد، او هم انجام بدهد، این را دیگر هر بچهدشمنان گرفت، می

ما هم »گویند: افتد میریان امیرالمؤمنین میفهمد و نیاز به تأمل ندارد. تا این نهر به دست لشکهم می
باید همان کار را بکنیم و مقابله به مثل کنیم. آنها با ما این کار را کردند )آب را به روی ما بستند( و ما 

آیا شما اصحاب من هستید و هنوز »فرماید که ، امیرالمؤمنین می«هم با آنها همین کار را انجام بدهیم
ناختید؟! )این حرف من است، ایشان این حرف را نزده است( آیا هنوز من را سرور خودتان را نش

گویم، زبان ها را من میهمه راه را از کوفه تا شام )این نشناختید؟! ما برای چه به اینجا آمدیم؟ ما این

ه اگر قرار بر حکومت باشد ک 3«چه آمدیم؟ آیا برای اینکه حکومت کنیم؟! حال همین است دیگر( برای

تر نیست، لکن او مکر و غدر می کند، معاویه از من زیرک»فرماید: می البلاغه نهجخود حضرت در 
وقت آن «کنم یا او بر من؟بینید که من بر او غلبه میوقت میاگر قرار باشد که من هم مکر کنم، آن

یک از ما دو نفر بینید که کداموقت مییک از ما در مسائل سیاسی واردتر هستیم؟ آنکدام بینید کهمی
 توانیم شیطنت را بهتر و بیشتر اجرا کنیم؟برای رسیدن به هدف، می

خاطر اینکه کلک بزنم؟ خب سر جایم آیا من از کوفه تا اینجا آمدم به»فرماید که حضرت می
دادم که دادم، به حرف مغیرة بن شعبه گوش میاویه را شکست مینشسته بودم و یک قسِم دیگر مع

توانی معاویه را کن، وقتی که حکومتت مستقر شد، آن موقع می یا علی چند سال صبر”گفت: 
 «“.برداری

کرد، فهمید و ادراک میفهمید، باطل را میفهمید، حق را میمغیرة بن شعبه از سیاسیون بود، می
چنین فردی یک روز همتوانم ببینم یکمن نمی»کرد، حضرت فرمودند:  را نصیحتآمد امیرالمؤمنین 

گویند، این را خلوص امیرالمؤمنین این را صداقت امیرالمؤمنین می 4«کند.بر امت اسلام حکومت می

گیرند، کند؟ وقتی که نهر را از معاویه میگویند. ببینید این صداقت و این خلوص در صفین چه میمی
آوریم،  خب، حالا وقتش است که ما تلافی کنیم و لشکر معاویه را به ستوه»گویند: امیرالمؤمنین میبه 

کرد، آیا دیگر جنگ صفینی السّلام این کار را می، اگر امیرالمؤمنین علیه«بسته همه تسلیم هستنددست
شنگی به ستوه بیاید، شخص شد، وقتی که از تافتاد و تمام میافتاد یا نه؟! دیگر اتفاق نمیاتفاق می

خواهد حکومت کند؟ آیا برای اینکه برد. خب شخص برای چه میگوید: تسلیم و دستش را بالا میمی
، خب مسئله تمام است و ها از تشنگی هلاک شوندبمیرد یا برای اینکه زنده بماند؟ وقتی که همۀ اسب

                                           
 .41، ص المحاسن و المساوی؛ 161، ص 2، ج کنز الفوائدرجوع شود به  1

 .243، ص 6ج ، الطبقات الکبری؛ 231، ص 2، ج تاریخ الیعقوبی 2

 .364، ص 2، ج الکامل فی التاریخ؛ 166، ص وقعة صفین 3

 .318)صبحی صالح(، ص  نهج البلاغة 4
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نشیند رود و بر تخت سلطنت میبه شام میفرمایند که دنبال کارت برو، و خودش حضرت به معاویه می
همه نفوس در لشکر صفین و در لشکر امیرالمؤمنین،  شود. )دقت کنید( آیا دیگر اینو مسئله تمام می

رسید. آیا حکومت به امیرالمؤمنین رسیدند یا نه؟! دیگر کسی به قتل یا شهادت نمیبه قتل یا به شهادت می
یک جنگ مختصر، مسئله تمام  شد یا باشد و قضیه تمام میمنتقل می شد یا نه؟ خیلی راحتمنتقل می

شد. آیا دیگر این مسائلِ بعد از امیرالمؤمنین، برای امام حسن و بعد هم امام حسین و هلمّ جرّا، اتفاق می
ل این چراغ داند یا نه؟ مثافتاد. آیا همۀ اینها را امیرالمؤمنین میکدام اتفاق نمیافتاد یا نه؟! نه، هیچمی

ای است که در خیر، صداقت و خلوص مسئلهنه»بیند، اما حضرت فرمود که بینیم او هم میکه ما می
است، آلیاژ وجودِ مرا صدق تشکیل داده  جان من با من عجین شده است، خمیر شده است، مرکّب شده

خاطر نگ با معاویه، بهتوانم در اینجا برخلاف آن آلیاژم عمل کنم؟! من به نبرد و جاست، چطور می
دادم و در مدینه نشسته بودم، من به جنگ با معاویه می صدقم آمدم والاّ به حرف مغیرة بن شعبه گوش

 آمدم برای اینکه صدق را در دنیا حاکم کنم نه برای اینکه خودم را به حکومت برسانم و سلطنت کنم.
زنیم و ها میمان از این حرفم، همهزنیزنند و همه میهای آسانی است که همه میاینها حرف

ها و دقت کردن در جزئیات و خصوصیاتِ رفتار اولیاء رفتن در این حرفردخور هم ندارد، ولی فرو
دست آوردن درَُر و الهی، برای انسان تعیین کننده است، اگر انسان در مغز این قضایا برود و بعد با به

دش را طبق آنها قرار بدهد، این هنر است. تمام اینهایی گوهرهای شاهوار از این غواصی، زندگی خو
السّلام دانستند، امیرالمؤمنین علیهافتد، همه را امیرالمؤمنین میرا که بعداً چه قضایایی اتفاق می

من با صدق آمدم، اینجا این کار خلاف صدق است ولو شخص مقابل، معاویه باشد، معاویه »فرماید: می
دهد اما این به من ارتباطی ندارد، خودش کند که بکند، کار خلاف انجام میمی باشد که باشد، خلاف

قلب را تبدیل به  داند و خدای خودش، من نباید خود را متحول کنم، من نباید آن طهارت و صفایمی
قذارت و نجاست کنم، من نباید درون خودم را مانند درون او کنم، من نباید از آن ممشیٰ و صراط و 

خواهد ی که خدای متعال برای من تقدیر و تقریر کرده، به طرف دیگری بروم، او هر کاری میطریق
طالب داند، به من چه ربطی دارد؟! من علیّ بن أبیبکند، خودش با پروندۀ خودش و خدای خودش می

ذارند، چرا گگذارند و او را در قبر من نمیسفیان است، من را در قبر او نمیهستم و او معاویة بن أبی
من باید این کار را بکنم؟!  بدهم؟! چرا من بیایم با اطوار و اعمال دیگران، خودم را از آن جایگاه تغییر
خواهد بکند، چرا من این وسط ضرر این کار را برای او قرار بدهم، او برود هر کاری که دلش می

 «کنم؟!
 لۀ مهمی است.خواهم عرض کنم، این مسئله، مسئکنید چه میرفقا توجه می

خاطر همین کار،[ جنگ صفین ]و به«[ بندم.نه! ]من آب را بر آنها نمی»فرمایند: لذا حضرت می
افتاد کدام از این قضایا اتفاق نمیبست،[ هیچهجده ماه طول کشید، ]اما اگر حضرت، آب را بر آنها می

دو ساعت اول جنگ  در همان یکیشد و حضرت تمام بساط معاویه را آمد، جنگ تمام میوجود نمیو به
اسلامی ایجاد  کردند و بعد هم خداحافظ و بعد هم حکومترفتند و شام را فتح میچیدند و میبرمی

آمد مثل معاویه شرب خمر و... را راه کرد؟ آیا میالسّلام چه کار میکردند. مگر امیرالمؤمنین علیهمی
خواند )در همان مسجد آمد آن را در شام میخواند، میانداخت؟! نه، آن نمازی را که در کوفه میمی

خواند و آن منبری را خواند، اینجا میای را که در آنجا میاموی که رفتید و دیدید دیگر( آن نماز جمعه
آمد در خیابان شرب خمر راه بیندازد، رفت. امیرالمؤمنین که نمیآمد در اینجا میرفت میکه در آنجا می
آمد آنچه را برای او حکم عدل بیندازد، نه! میبازی و قمار و موسیقی و... راه که رقاص یا فرض کنید

کرد، مگر این، کار بدی است؟! چه چیزی بالاتر از الهی و اسلام بود، آن را برای مردم شام تثبیت می
یک از بود؟ کدامگذشت؟ آیا فساد در مخیلۀ او بود یا اصلاح امیرالمؤمنین چه میاین است؟! در مخیلۀ 

خرده کوتاه بیاید و آن دو بود؟ طبعاً اصلاح بود دیگر، آیا ارزش این را نداشت که حضرت اینجا یک
 بعد به این مطالب برسد؟!
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تر در پیش است و گوییم چرا، حالا اینجا چیزی بگو و دروغی سر هم بکن، مسائل مهمما می
السّلام حکومت عدل مطرح است، امیرالمؤمنین علیهبلاد اسلامی مطرح است، حکومت اسلامی در همۀ 

کرد، همان سنت رسول الله صلیّ الله علیه و آله و سلمّ کرد، خلاف و ظلم که نمیهم که به عدل عمل می
شد، انجام را در کوفه و عراق و شام و یمن و عربستان و این طرف و آن طرف و فتوحاتی که بعداً می

خورد، و در رفت و تاریخ به طریق دیگری ورق میخ به نحوۀ دیگری میداد و اصلاً مسیر تاریمی
گوییم این مسئله شکی نیست. خب، ما اگر باشیم و دیدگاه ما اگر باشد، همین دیدگاهی که ما داریم، می

آمیز، اند: دروغ مصلحتخب این ترجیح دارد و حالا دروغی هم که بگوید اشکالی ندارد، این همه گفته
آمیز چیست؟ دیگر الآن که الحمدلله مردم در معاملاتشان همه چیز رویش، پس دروغ مصلحتاین هم 

دیگر قسم به خدا و پیغمبر «! گذردآقا اگر نگوییم که دیگر زندگیمان نمی»گویند: اند و میوارد کرده
لی ]هست، رود و چه مسائها چطور از این گلوها پایین میو... ]که عادی شده است،[ دیگر این لقمه

چنین مسئلۀ به این مهمی و به این حیاتی که مسئلۀ مرگ و زندگی یک امت همبماند![ حالا راجع به یک
ای و تمامش کنیم دیگر. اگر ما در آنجا )صفین( بودیم، همۀ ما اسلام است، بابا یک چیز و یک قضیه

های ما نسبت به مسائل خب قضاوتکرد، گفتیم باید این کار )بستن آب و گفتن یک دروغ و...( را میمی
پیدا است دیگر، لولا اینکه امیرالمؤمنین را جلوی خودمان بگذاریم، لولای این قضیه، افکار ما در این 

زند، ولی ما یک امیرالمؤمنینی داریم که زند و افکار در این محورها دور میمحدوده دور می
 دهد.دیگری به ما نشان می چیز

 حکومت اسلامی، در سایۀ انجام اعمال خلاف ارزش نداشتن ایجاد
تمام اینها ارزش یک عمل خلاف را ندارد، ایجاد حکومت اسلامی در »فرماید: امیرالمؤمنین می

ـ رفقا دقت کردید که مسئله چقدر  شام و اقامۀ عدل الهی، ارزش یک دروغ گفتن را ندارد
را گرفتن و دفع ظلم کردن و ایجاد امنیت برقراری عدل در میان مسلمین و جلوی فساد  ـ است! بالا

سوی خدا بردن و شهادتین را بر بالای اجتماعی و عدالت شخصی و اجتماعی کردن و مردم را به
ها گفتن، ارزش یک عمل خلاف )بستن نهر بر روی معاویه و افراد معاویه که همۀ اینها منافق مأذنه

خواندند و فقط همین، مسلمان کجا؟! ، به ظاهر نمازی میافراد شام که مسلمان نبودند« هستند( را ندارد.
]اما برقراری این حکومت اسلامی،[ ارزش یک دروغ گفتن را ندارد، ارزش عمل خلاف را ندارد، 

السّلام است، این همان ارزش عمل مقابله به مثل با آنها را ندارد. این مکتب، مکتب امیرالمؤمنین علیه
 آید، این برای این است.آید، اشک از چشم معاویه میرالمؤمنین میچیزی است که وقتی اسم امی

داد و اقامۀ کرد و لشکر معاویه را شکست میبه مثل می السّلام مقابلۀاگر امیرالمؤمنین علیه
کرد با این نحوه و با این عملکرد، خب وقتی که این قضیه به گوش حکومت عدل الهی را در دمشق می

آییم به کند، حالا ما میاو هم مثل ما است و فرقی نمی»گفتند که رسید مییگر میمعاویه و افراد د
کند آید یک قسم عمل میکند، او میآید آن طرفی میکنیم و او هم میرسیم و این طرفی میحکومت می

کنیم و هر دو یک مقصد داریم، هر دو برای اینکه حکومت کنیم و ما هم یک قسم دیگر عمل می
 «کند.کنم و او هم قیام کرده یک قسم دیگر عمل میقسم با مردم عمل می کردیم، من قیام کردم یک قیام

کند، محمد و ابراهیم فرزندان السّلام را در زندان مدینه زندانی میصادق علیه آن کسانی که امام
د و برای خواهند حکومت را از دست خلفای عباسی و منصور دوانیقی بگیرنمحض که می عبدالله

کنند و او را یک شب در طویلۀ زندانِ مدینه رسیدن به حکومت، امام صادق را تهدید به قتل می
دانید آنها چه کسانی بودند؟ فرزندان ائمه دانید چه بر سر ائمۀ ما آوردند؟! آیا میآیا می ـ کنندمی حبس
کنند که اگر کنند و تهدید مینه حبس میآیند امام صادق را در طویلۀ زندانِ مدیاین افراد که می ـ بودند

زنیم! آیا این حکومت، حکومت عدل الهی است؟! حالا طرف تا فردا صبح، بیعت نکنی گردنت را می
خواهد باشد، منصور باشد یا معاویه باشد یا ابن ملجم باشد، چه فرقی دارد؟! این مقابلش هر کسی که می

خواهد بر اریکۀ حکومت ، حکومت شیطان است، میحکومت دیگر حکومت عدل الهی نیست، حکومت
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سوار شود و حالا اتفاقاً طرف مقابلش منصور دوانیقی درآمده، اگر طرف مقابل همین منصور دوانیقی، 
بن جعفر علیهماالسّلام  رساند، مگر به قتل نرساندند؟ مگر موسیامام صادق بود، او را هم به قتل می

سی بن جعفر را به قتل رساند؟ همین برادرزادۀ موسی بن جعفر، محمد را به قتل نرساندند؟ چه کسی مو
بن اسماعیل، نوۀ امام صادق؛ علت به قتل رسیدن و جریاناتی که برای موسی بن جعفر اتفاق افتاد، 
همین ایشان بود! قضایای بنی الحسن که واقعاً تاریخ بنی الحسن را سیاه کردند و کسی کم از این مطالب 

گوید، اینها را بروید بخوانید تا بدانید که بر سر ائمۀ ما چه آوردند؟! امام صادق را در زندان به مردم می
آیا این هم حکومت شد؟! خب «! رسانیمیا با ما بیعت کن یا فردا به قتلت می»کنند که مدینه حبس می

السّلام را به قتل لیهخواستند امام عاین با معاویه و یزید چه فرقی کرد؟! حالا زورش نرسید، صبح می
کرد و منصور، امام صادق را از زندان درآورد، یعنی خلیفۀ  برسانند که منصور آمد و بر مدینه غلبه

خواستند امام صادق را بکشند! عباسی آمد و امام را از زندان درآورد، آنها )فرزندان عبدالله محض( می
خوردند، ما از هر دو طرف می مظلوم بودند! این ائمۀاین ننگ را باید به کجا برد؟! واقعاً این ائمۀ ما 

عباس الحسن و نزدیکانشان(! آنها )بنیعباس( و هم از این طرف )بنیامیه و بنیهم از آن طرف )بنی
بیت و فامیل خودتان، بفرمایید این هم از خودتان، این هم اهل »گویند که طور میآیند و اینو...( می

رسول الله را دارید، شما که ادعای غصب خلافت اجدادتان را دارید، ببینید با شما که ادعای ذراری 

 1واقعاً این ائمه در وضعیت عجیبی بودند.« خودتان دارید چه کار می کنید!

السّلام مگر کم چیزی بود؟! برادران و عموهای امام رضا، امام رضا مظلومیت امام رضا علیه
نامۀ پدرش را این امام رضا، سند جعل کرده است! این وصیت»که خلفای عباسی بردند را به محکمۀ 

توان این مطالب را گفت، این نعوذبالله، اصلاً نمی«! جعل کرده است! این بر پدرش تهمت زده است
گوید: کند و میقدر مسئله وقیح و قبیح بود که آن قاضی مدینه به آنها رو میمسئله عجیب است! آن

گوید: کند و میو آنها را بیرون می« آید؟!این کارها برمی چنین مردیهمآیا از یک کشید؟!خجالت نمی»
شود بیاید سند جعل کند؟! آیا اصلاً به گویید؟ آیا این بلند میبشوید! چه دارید می بلند شوید و بروید گم»

آید در ماالسّلام میبعد عیال موسی بن جعفر علیه« آید که بیاید سند و وصیت، جعل کند؟!قیافۀ این می
بن جعفر  نامه در کنار او امضا شده و به امضای خود موسیدهد که این وصیتمحکمه و شهادت می

 «بفرمایید.»گویند: بوده است. می
شنویم و یک موسی بن جعفری طوری یک امام رضایی می شنویم و یک امام صادقی میما همین

اما این که چه اوضاعی بوده است، ]ما از آنها خبر  شنویم،شنویم و یک امام حسن عسکری میمی
نداریم![ همۀ اینها بوده! و خدا هم با کسی شوخی ندارد، حالا پسر امام هستی، باش، اگر خلاف کنی به 

فرستیم که تو را محافظت کنند، اگر روی، حالا چون پسر امام هستی که ما ملائکه را نمیخلاف می
روی ولو بکر باشی، اگر خلاف کنی به خلاف میروی ولو فرزند أبیراهت درست باشد به راست می

فرزند امام هادی باشی، ولو فرزند موسی بن جعفر باشی، ولو فرزند امام صادق باشی، ولو فرزند امام 
کند، خلاف، خلاف است و در اینجا شوخی نیست و در اینجا روابط وجود ندارد، جواد باشی، فرقی نمی

بینیم، در طول تاریخ این مسائل را کند. و ما همین مسئله را داریم میا حکومت میضابطه در اینج
 کنیم.داریم مشاهده می

بندم. اینها من نهر را نمی»السّلام برای این مسئله آمد و در صفین فرمود که: امیرالمؤمنین علیه
شدیم که شدیم و اگر هم  ر پیروزکنم، ما اگآمدند کار خلاف کردند ولی من نهر آب را برای آنها باز می

 «گردیم.جا به کوفه برمیپیروز نشدیم از همین
شود، پس باید به چه کسی نگاه کرد؟ فقط باید به این فرد نگاه کرد، به رفتار این فرد این اسوه می

                                           
 .267، ص 15، ج امام شناسىبرای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع شود به  1
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 باید نگاه کرد، به کردار این فرد باید نگاه کرد.

السلام و اسوه قرار دادن آنها در امور شخصی لزوم مطالعۀ تاریخ ائمه علیهم

 و اجتماعی
السّلام اطّلاع داشته افراد و رفقا باید نسبت به تاریخ ائمه علیهم»فرمودند: چقدر مرحوم پدر ما می

العه کنیم و ؟! خب این تاریخ برای چه کسی است؟ برای ما است دیگر، ما باید این تاریخ را مط«باشند
 این نکات را درآوریم.

شد، آیا اوضاع به همین نحو بود؟! آن صدق، شد، اگر این صدق انجام میاگر این کار انجام می
توانند بیایند و آن حمایت معنوی و روحانی خود را نسبت آنچه منظور نظر الهی است، آیا ملائکه می

آیند غیر آیند، آنچه میکند؟! نه! ملائکه نمیمل مینحو دیگری ع به فردی انجام بدهند که در کارش به
رود، هایی است که از ناحیۀ آنها )ملائکه( نیامده، اینجا میدهند راههایی که نشان میملائکه هستند و راه

طوری این را باز شود، همینگردد، دوباره بسته میشود، دوباره از یک جای دیگر برمیبسته می
ندد، مثل کلافِ سردرگم، آقاجان دیگر تمام کن، صدق و صفا را بیاور جلو بگذار، بکند، آن را میمی
کنند و راه را باز آیند و امداد میوقت امداد اهل معنا و ملائکه را خواهیم دید که چطور آنها میآن
یگر این برند و دنظر خدا است می کنند و راه را به همان کیفیتی که موردکنند و مسیر را روشن میمی

 مطالب هم نیست.

 لزوم تفریغ قلب برای رهایی از تشابه نفسی
راجع به این قضیه در جلسات قبل خدمت رفقا عرض شد که راه این است که انسان قلبش را 

آید، به محکم نفسی فارغ کند و وقتی که این نکات ازبین رفت، انسان دیگر از تشابه نفسی بیرون می
رسد، بدون احتیاج به تأمل، دیگر شود، مطلبی که به ذهن او میرای احِکام میشود، نفس او داتبدیل می

آن مطلب، مطلب روحانی و عقلانی است، اقدامی که در پی آن خطورات و تصورات برای او 
های الهی است و دیگر عمل، عمل الهی است و دیگر در آنجا نیازی ها اقدامشود، همۀ این اقداممی پیدا

آید تااینکه او و چرتکه انداختن و کم و زیاد کردن ندارد، دیگر فکر شیطانی برای او نمی به فکر کردن
آید، منتها ما با تغییرات آید، فکر و خاطره و تصور میآنها را کنار بزند. اما الآن نه، الآن برای ما می

رحمانی را غلبه و تحولات و فکر کردن به مقدار استعداد و ظرفیت و ارتکازات خودمان، آن جنبۀ 
زنیم و اقدام را نسبت دهیم و آن فکر شیطان را کنار میدهیم و جنبۀ عقلایی و نورانی را غلبه میمی

بزنند و  خواهند چه را کنارآید، میدهیم، ولی برای اولیاء الهی اصلاً فکر شیطانی نمیبه آن انجام نمی
حکم بشود، دیگر تفکرات او هم محکمات است، که نفس، نفس م خواهند با چه مبارزه بکنند؟! وقتیمی

کند، آن دارای احِکام است، دارای اتقان است، نه دیگر متشابهات نیست، آنچه بر خاطر او خطور می
نه، نه، این کار غلط است و شیطانی است و برو »و بعداً بگوید: « این کار را بکن»اینکه اول بگوید: 

کند نمی آن فکر رحمانی و اندیشۀ الهی و ایدۀ رباّنی در او خطور ، نه، از اول غیر از«آن کار را بکن
 تااینکه بخواهد آن را تغییر بدهد. این مرتبه، مرتبۀ مقام مخلَصین است.

راجع به این مطالب صحبت شد و مسائل تا حدودی برای رفقا بیان شد، البته مطالب دیگری در 
 جات اضافۀ بر اینها بیاوریم.همان نوشته شاءالله آنها را شاید دراین زمینه هست که إن

 لزوم خواندن روایت شریف عنوان بصری و تفکر در فقرات آن
، «و امّا ثلَاثةَُ الَّتی فی ریاضَةِ النَّفس»فرمایند: السلام بعد از این کلامِ عنوان میامام صادق علیه

ای رار بر این بوده که هر دو هفتهشاءالله هست، چون قدر آن عبارت گذشته، اگر نظر رفقا باشد که إن
کنند و اگر هم مطالعه شاءالله که مطالعه مییک مرتبه، رفقا این فقرات عنوان بصری را مطالعه کنند، إن

کنید، من خودم الآن کنیم که ادامه بدهید و این قضیه فوت نشود که ضرر مینکردند بگویند مطالعه می
سالگی که برای تحصیل به  26، 25خطی که ایشان در حدود  آن نوشتۀ مرحوم آقا را دارم، نوشتۀ



_______________________________________________________________________________________________________ 

9 

بودند و داخل یک نایلون گذاشته  نجف مشرّف شده بودند، این روایت عنوان بصری را روی کاغذ نوشته
بودند، الآن این روایت در آنجا هست، بسیار زیبا و قشنگ، خط ایشان هم خط خیلی قشنگی بود و 

 یبا بود و این را در جیبشان گذاشته بودند و به من فرمودند:مخصوصاً خط نسخشان که خیلی ز
 ً این در  من در تمام مدت هفت سالی که در نجف بودم، این نوشته از جیب من درنیامد و دائما

کردم، حتی گاهی از اوقات که من برای بار این را نگاه میای یک جیب من بود و من خودم هفته
دیدم که الآن یک ربع بین دو درس رفتم، میدی و حلّی و... میدرس مرحوم آقای خویی و شاهرو
نشستم، در همان حجرات و در آن دهلیزهایی که کنار صحن فاصله است، همان کنار صحن می

کردم که این آوردم و شروع به نگاه کردن میهست و این روایت عنوان بصری را از جیبم درمی
کردند( و با بودند ولی باز این را نگاه میار خوانده تلف نشود، )فرض کنید که صد ب یک ربع

 .شدمدرس حاضر می ای سریک نشاط و روحیه

کند و نفس دائماً احتیاج طوری است، در انسان این تحولات را ایجاد میالسّلام اینکلمات امام علیه
ذهنمان هست دیگر، نه! خواندیم و تمام شد، در  روح مجرددفعه در کتاب  به تذکر دارد، نگویید: یک

نگویید در ذهنمان هست، بروید چشمتان را هم بیندازید، این یک اثر دیگری دارد! بله بنده هم الآن کل 
ای ندارد، رفتن و چشم انداختن و عین عبارت را دیدن، ]این روایت را از حفظ هستم، خب این فایده

طور از رو بخواند؟ اگر شما یک سوره را همین گویند انسان باید قرآن رایک اثر دیگری دارد.[ چرا می
این اثری که قرآن را باز کنید و چشم  مثال سورۀ فجر و حدید را بخوانید،باباز حفظ بخوانید، من

که خود آن معانی، دارای طوریبیندازید و از روی خطوط قرآن بخوانید، این اثرش بیشتر است، همان
کنندۀ ظلمت و کدورت و شبهه است، خود الفاظ ظاهر جود آنها زایلتأثیرات روحانی بر نفس هستند و و

قرآن نیز دارای یک نورانیت خاص و یک تأثیر خاص هستند که تا شخص چشمش را نیندازد، آن تأثیر 
فرمودند که انسان روزی یک حزب قرآن شود. لذا اینکه مرحوم آقا و بزرگان میدر نفس او وارد نمی
خواند، از حفظ بخواند، خب یک وقت که انسان قرآن همراه ندارد و از حفظ می بخواند، این نیست که

این اشکالی ندارد، ولی وقتی که انسان قرآن همراه دارد، باید از روی قرآن بخواند، این مسئله باید 
 مورد توجه قرار بگیرد.

 السلام به عنوان بصریبیان کیفیت تغذیۀ صحیح در کلام امام صادق علیه
و چیز در ریاضت نفس است  سه»السّلام در عرض کلام عنوان فرمودند که صادق علیه امام

سه مسئله راجع به ریاضت نفس باید مطرح بشود، سه مسئله راجع به  ؛«ثلَاثةٌَ فی الحِلمِ وثلَاثةٌَ فی العِلم
و علم که حلم و بردباری در ارتباطات که مسائل بسیار مهمی است و سه مطلب هم در مسائل معرفتی 

 العاده خطیر است، باید مطرح بشود. این نهُ مطلب، بسیار مهم است.فوق
 کنیم.از امروز به حول و قوۀ الهی در مسئلۀ ریاضت نفس، کلام را شروع می

آن سه چیزی که در ریاضت نفس « وأمّا الثلَاثةَُ التّی فی ریاضَة النَّفسِ »فرمایند: حضرت می
چیز این است که تا اشتهای به  فإیاّکَ أن تأَکُلَ ما لا تشَتهَیه؛ اولین»است، است، مسئله مربوط به أکل 
 «چیزی نداری، غذا نخوری.

کم در جلسات دیگر ما به این مسئله شاءالله کمراجع به این مطلب دیگر مسائل زیاد است و إن
خر ما در جلسات که دادیم خواهیم رسید، خب آجایی که رفقا را وعده میپرداخت و به همان خواهیم

خواهید بخورید، فعلاً گفتم: نه، فعلاً هرچه می، می«ما کم خوردیم و زیاد خوردیم»گفتند: بودیم رفقا می
شاءالله که این مسئلۀ کیفیت خوردن چند گفتند: إنجلسات عنوان به مسئلۀ خوردن نرسیده و آنها هم می

فثلُثٌ لطَعامِه فَثلثٌ »ن چیست؟ چون در این روایت داریم: سالی به تأخیر بیفتد تااینکه ما ببینیم تکلیفما

تقسیم کند: یک قسمت را برای غذا و  انسان باید معده را به سه قسمت 1؛یکی هم برای تنفسلشَرابِه، 

                                           
 :327، ص مشكاة الأنوار؛ 226، ص 1، ج بحار الأنوار 1
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آخر اگر  «.قسمت را برای آب و یک قسمت را هم انسان بگذارد که بالأخره غذا در آن بچرخد یک
خواهد اینها را هضم ه چطوری میخواهد بچرخد و شیرۀ معدبخورد، غذا کجا می انسان تا اینجا )حُلقوم(

شاءالله که راجع به این شود فرار کرد! إنکند؟! حالا دیگر فعلاً رسیدیم، دیگر مفرّی نیست و دیگر نمی
 مطالب، مسائلی را خدمت رفقا عرض خواهیم کرد.

طور راجع به مسائل دیگر، مطالبی ه و همینای در قرآن هست که راجع به این مسئلشریفهآیۀ 
 را دارد، آن آیه این است:

﴿ ۡ لَا تسُِّۡۡفوُآْ إِّناهُۥ لَا يُُِّبُّ ٱل بوُاْ وا كُُوُاْ واٱشۡۡا دٖ وا سۡجِّ ِّ ما
ٓ ءااداما خُذُواْ زِّيناتاكُمۡ عِّندا كُ  َٰبانِِّ نۡ  *مُسِّۡۡفِّينا يا قلُۡ ما

جا  خۡرا
ا
ٓ أ تِِّ

ِّ ٱلا راما زِّيناةا ٱللَا ةٗ ياومۡا ٱلقِّۡ حا ِّصا ال نۡياا خا ِّ ٱلدُّ نوُاْ فِِّ ٱلۡۡاياوَٰة ِّينا ءااما ِّلَّا ا ل ِّزۡقِّ قلُۡ هِِّ َٰتِّ مِّنا ٱلر  ِّبا ي   ۦواٱلطا ِّ ةِّ لِّعِّباادِّه َٰما يا
عۡلامُونا  وۡمٖ يا َٰتِّ لِّقا لُ ٱلۡأٓيا ِّ ص  ِّكا نُفا َٰل ذا  1؛﴾كا

دارید و بیاشامید و بخورید و اسراف نکنید که خداوند  ای بنی آدم، زینت خود را در مسجد نگه»
کنندگان را خوش ندارد و کیست که طیبات را از مردم، از مؤمنین دریغ کرده است؟! این طیباتِ اسراف

ین است و اند و این مطلب فقط در روز قیامت مخصوص مؤمنرزق برای افرادی است که ایمان آورده
 «کفار را از آن نصیبی نیست.

السّلام در این فقره به مسائل أکل پرداختند و خب در این آیه، مطالبی هست، گرچه امام علیه
شریفه و مسائلی که در  اند، ولکن با استمداد از این آیۀکیفیت خوردن و آشامیدن را در اینجا بیان کرده

دهیم و به غیر ول و قوۀ الهی، مطلب را مقداری توسعه میحول و حوش این قضیه قرار دارد، ما به ح
 کنیم.دهیم و مطرح میاز خوردن، مسائل را گسترش می

 رسیدن به کمال، هدف از خلقت انسان و تغذیۀ او در دنیا
آنچه قبل از پرداختن به این آیه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که اصلاً خوردن برای 

دیگری است؟! ایم که مانند چهارپایان غذا بخوریم یا اینکه مسئله، مسئلۀ این دنیا آمدهآیا ما در  چیست؟
ها و این دم و دستگاهی که خداوند آمدن در این دنیا به چه جهتی است و علت برای این فراز و نشیب

رۡضِّ  إِّن ِّ ﴿گذارد که سر ملائکه می وجود آورده است و آن منتی را که بربرای خلقت انسان به
ا
اعِّلٞ فِِّ ٱلۡۡ جا

ةٗ  لِّيفا اینها فقط برای سیب و پرتقال خوردن است و برای این که انسان صبح و ظهر و شام،  آیا 2،﴾خا

گوییم حرام ـ پر کند و از این لذت که یک لذت نفسانی معدۀ خود را از انواع غذاها ولو حلال ـ حالا نمی
 تر از این است؟مند بشود یا اینکه مطلب بالااست، متمتع و بهره

قضیه روشن است، مسئله واضح است که مسئله، چیز دیگری است و غذا و مأکولات، برای بقاء 
و استمرار حیات است و حیات هم برای رسیدن به کمال است، بنابراین مأکولات و مشروبات برای این 

ً عنوان یک اصل قرکمال برسد، اگر این مسئله خود بهمرتبۀ  است که انسان به نقض  ار گرفت، طبعا
ها قرار ها و نوشیدنیغرض خواهد شد، یعنی اگر انسان هدف خودش را التذاذ از غذاها و خوردنی

دنبال این ببرد، خب با بقیۀ انعام و چهارپایان دنبال این مسئله ببرد، نیت و هدفش را بهبدهد، فکرش را به

                                           
یاضَةِ فَقالَ » فإَیّاکَ أن تأَکُلَ ما لا تشَتهَِیهِ فَإنَّهُ یورِثُ الحِماقةََ و البلَهََ و لا تأَکُل إلّا عِندَ الجوعِ و إذا أکَلتَ  : أمّا اللواتِی فِی الرِّ

سولِ: ما مَلََ آدمَِیٌّ وِعاءً شَرّاً مِن بطَنِهِ فإَن کانَ لا بدَُّ فثَلُثٌُ  و ثلُثٌُ لِشَرابِهِ و   لِطَعامِهِ فکَُل حَلالًا و سَمِّ اللهَ و اذکُر حَدِیثَ الرَّ
 «ثلُثٌُ لِنفَسَِه.

 .32و  31( آیه 7سوره اعراف ) 11

 :378، ص 1، ج نور ملكوت قرآن. 30( آیه 2سوره بقره ) 22

 «دهم!من حقّاً در زمین، خلیفه خود را قرار می»
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ذیه یک مسئلۀ نفسانی است و بلکه مسئلۀ بسیار تفاوتی نخواهد داشت، این مسئله روشن است که این تغ
باشد،  نظر التذاذ نفسانی، مسئلۀ مهمی است و نفس هم تا از مطلبی التذاذ نداشتهنقطه مهمی است، از

دهید خورید و اگر از کاری بدتان بیاید، انجام نمیرود. شما اگر از غذایی بدتان بیاید، نمیسمت آن نمیبه
گذارید و اگر از پوشید و اگر از راهی بدتان بیاید، در آن راه قدم نمین بیاید، نمیو اگر از لباسی بدتا

التذاذ نفسانی است که  رسانید. این یک مسئلۀای خوشتان نیاید، طبعاً آن رائحه را به مشامتان نمیرائحه
ست، لذا امام غذا این مطلب ه نفس وجود دارد و در مسئلۀ در این قضیه هم وجود دارد و در مسئلۀ

آورند و به آن یک جنبۀ آیند و مطلب را از التذاذ نفسانی بیرون میجا میالسّلام در همینصادق علیه
خواهد رشد کند و خواهد به راه خدا برود و انسانی که میدهند که انسانی که میعقلانی و منطقی می

منافات دارد، شرعاً اشکال ندارد و روز سوی تعالی حرکت کند، با این کیفیت خواهد بهانسانی که می
آورد که چرا زیاد خوردید؟ نه! ولی از کیسۀ ما رفته است. اگر از مال قیامت هم خدا پدرمان را درنمی

ذلک نباشد، از راه خدعه نباشد، روز قیامت به ما حلال باشد و از مال غش در معامله و دزدی و امثال
گویند که عمرت را در این مسائل حال بشود و بیفتد! فقط میه بیقدر بخورد کزنند، آدم آنچوب نمی

ها از راه حرام و دست آوردن این متاعای نبردی، حالا غیر از آن صرف مال و بهتلف کردی و نتیجه
ـ و کلاه گذاشتن  ها هستخلاف رضای الهی و تجمع و احتکار ـ الحمدلله الآن همه چیز از این حرف

شود و فوراً همان روز این جنس را بفروشند افراد بدانند که فردا این جنس ارزان می سر افراد و اینکه
خب چه اشکال »های شرعی که و فردا دودش در چشم دیگری برود و از این مسائل و بعد هم با بهانه

شود ، درست است که با اینها سر افراد کلاه گذاشته می«طور نبود و هفتۀ پیش نبوددارد و دیروز این
رود، اینها خیلی قشنگ چنان اند، کلاه نمیولی سر این دوتا ملکی که اینجا )روی این دو شانه( نشسته

اینکه بنویسند که شما روز قیامت پاکشان کنید، از این مهرهایی است که دهند، نهدر پرونده قرار می
شود، کاغذ د که کاغذ، مهر میکننشود، اینها اصلاً پرونده را طوری میزنند و کاغذها برجسته میمی

قدر هم این کاغذها محکم است که هرچه فشار دهی، اصلاً شود و اینخودش مهر و امضا و شهادت می
کنی و گم کنی و کنار بیندازی و پرونده را مخفی کنی و از این مطالب و این  توانی آن را پارهنمی

اینکه خدشه در آن بشود، قضیه را  خیر آنها کارشان خیلی دقیق و محکم و بدونچیزها، نه
گذارند، یعنی شما را در آن لحظه آورند جلویت میکه خدمت رفقا عرض کردم( صاف میطوری)همان

ای هم در دهند و پروندهدهند و فیلمش را هم به شما نشان نمیدهند، عکس هم به شما نشان نمیقرار می

ا ما ﴿ها هیچ نیست، کار نیست، این حرف ما
ا
َٰباهُۥ بِّيامِّينِّهّۦِفاأ ا كِّتا وتِِّ

ُ
اینکه مقصود  در روز قیامت نه 1﴾نۡ أ

وجودی  پرونده است و بیاید و دوتا بال بزند و...، نه، یعنی آن جنبۀ وجودی که در این دنیا با همان جنبۀ
یعنی  دهند،آورند و تو را در آن حال قرار میبه این اعمال و رفتار اقدام کردی، همان حالِ دنیا را می

چه؟ یعنی در روز قیامت همین مجلسی که الآن ما در ساعت یازده ونیم داریم، در روز قیامت ما را در 
توانیم خواهیم انکار کنیم؟! ما نشستیم، آیا این را هم میوقت چه چیز را مینشانند، آناین مجلس می

جای انکار است؟! روز قیامت همین  بینید، آیا اینبینم و شما هم من را میانکار کنیم؟! من شما را می
هجریۀ قمریه در بلدۀ مقدس قم، مرقد مطهر حضرت  1429مجلس در روز جمعه بیست ونهم رجب سنۀ 

علیها، خداوند توفیق داده که در امروز این جلسه برقرار بشود، همین مطلب و اللهمعصومه سلامفاطمه 

َٰباهُۥ بِّيامِّينِّهّۦِ﴿ آورند، این معنایهمین جلسه را در روز قیامت می ا كِّتا وتِِّ
ُ
نۡ أ ا ما ما

ا
کسانی که  است. ﴾فاأ

کنند، جلسۀ غیبت و جلسۀ تهمت و جلسۀ لهو گونه جلسات، رفتند در جلسات دیگر شرکت میجای اینبه
زنی و جلسات و ارتباطات دیگر، همین روز جمعه بیست ونهم رجب و در همین همو لعب و جلسۀ دوبه
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وقت وقت چه چیزی را باید انکار کرد؟! آیا آنآورند، آنامت همین جلسه را میساعت، در روز قی
دارند و نه فتوکپی شود انکار کرد؟! دیگر جای انکار نیست. کار ملائکه این است، نه زیراکس برمیمی
این کنند، دارند، نه! ملائکه کاری که مینویس و این چیزها برمینویس و خطکنند و نه اینکه دستمی

دارند. وجودی و همان کیفیت تکوینی و واقعی را در وجود خودشان نگاه میدوتا ملک، همان جنبۀ 
ببینید خدا چه قدرتی به اینها داده است! ملک راست و ملک چپ، البته کل ملائکه، همه چیز در یک 

ن کیفیت، در وجود چنان سعۀ وجودی دارند که این جلسه را با همیمجموعۀ واحد قرار دارد، ملائکه آن
کند، نکیر و منکر و بعد هم آید تااینکه شخص فوت میآید و میدارند و میطور نگاه میخودشان همین

گویند بفرمایید، تقدیم کردیم، عالم برزخ و مثال و حساب و کتاب و روز قیامت، بعد همین جلسه را می
یند، حالا چه باید کرد؟ پس به فکر بیفتیم و بآورند و انسان خودش را در این جلسه میاین جلسه را می

 باشیم که چه عاقبت و موقعیتی در پیش داریم! متوجه
فرمایند که مطلب از این قرار است: در این دنیا برای چه آمدی؟ آیا السّلام میامام صادق علیه

و رسیدن به کمال  آمدی مانند حیوانات در این چند روز سیر کنی یا آمدی این غذا را برای رشد و تعالی
اللهی که جمع بین همۀ اسماء و صفات کلیۀ الهیه است و فعلیت استعدادات و رسیدن به همان مقام خلیفة

 یک از این دو؟ـ در این لفظ کلیه خیلی دقت کنید ـ مورد استفاده قرار بدهی؟ کدام
خواهیم بخوریم و گوییم، میآییم هرکدام به حساب خودمان، برای توجیه، چیزی میحالا ما می

و آن خوریم، لذا[ آن کسی که با ویتامین و معدنیات شود ]که بگوییم برای لذتش میرویمان نمی
قدری بدهید و آقا بنده کلسیم بدنم کم شده، آن ماست و... را »گوید: خصوصیات سر و کار دارد می

ن در اینجا کم شده، از آن آلو و آن چیزهای دیگر را هم بدهید، یا مثلاً فرض کنید که آن ویتامین یا آه
، خب بقیه هم کم «چیزهایی که آهن دارد بدهید، یا فرض کنید پروتئین کم شده، از آن کباب و... بدهید

عنوان اینکه این ویتامین دارد و آن کند بهدارند و فقط تو که کم نداری! خلاصه تمام سفره را جمع می
و آن ید و سدیم و همۀ این مسائل! برای چه؟ برای اینکه شکم  پروتئینش کم است و آن کلسیمش کم است

ایم، از راه دیگر ویتامین و اینها را که نخوانده پر شود. آن از آن راه و ما که این چیزها را بلد نیستیم،
بینیم، آن چیزهایی که مستحب رویم روایات را میگوییم: این مستحب است، میمی شویم و می وارد

گوییم خوردن کدو مستحب است و خوردن بادمجان خیلی مستحب است و کنیم و میع میاست را جم
خواهی بخوری بخور، چرا به حساب امام صادق و امام رضا و آوریم! بابا میچیزهای دیگر را درمی

 گذاری؟!مستحب می

 لزوم درس گرفتن از روش اولیای الهی در امور شخصی و اجتماعی
دانم الآن در این مجلس حضور دارند یا نه، یکی از مد، یکی از رفقا که نمیای یادم آاینجا قضیه

 کرد که:اطباء ـ احتمالاً هستند ـ برای من نقل می
خدایی ـ بیش از این توضیح ندهیم شاید ها مشغول طبابت بود، بعد یک بندهدر یکی از شهرستان

ا است که خلاصه ایشان خیلی اهل این هر کسی که عکسش را ببیند او را بشناسد، چون از عکس پید
مستحبات تشریف دارند ـ خلاصه ایشان هم هوس کرده بودند که بادمجان بخورند، تا آنجایی که در یاد 

بودند و بالأخره مستحب را مقداری زیاد باید انجام داد، حالا یک بادمجان  من هست، مقداری خورده
د که خب بیشتر به این استحباب برسند، بعد هم معده مستحب است ولی ایشان یک دیگش را خورده بودن

شود که درد داشتند و دنبال فرستاده بودند که طبیب به منزل او برود، خب نمیاز کار افتاده بود و دل
شود و باید شئونات محفوظ ها به مطب خلاف است و نمیها به مطب بیایند، نه، آمدن بعضیبعضی
 باشد!

ای یادم آمد، چند روز پیش یکی از دوستانمان، همان طبیب چشم مرحوم آقا که از دوباره مسئله
دوستان بسیار نزدیک و صمیمی ما است، به طهران آمده بود و من چند ساعتی با ایشان ملاقات داشتم، 

و گفتم که  ها این حکایت و این قضیه راجع به مرحوم آقا مطرح شد، به ایشان رو کردمدر بین صحبت
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جا بودیم، برای تشکر به اتفاق ایشان )مرحوم آقا( در منزل آید یک شب با مرحوم آقا در همینیادتان می
آمد و در آن کنار نشسته بودیم، ایشان این قضیه را او رفتیم و شب بارانی هم بود و خیلی باران می

ت که الآن شاید در دنیا یک کرد، او کسی اس راجع به مسائل و اشخاص و تجربیات مختلف مطرح
طور است کردند، الآن هم همینمی نظیری باشد و خب طبعاً افراد زیادی به ایشان مراجعهطبیب بی

 گفت:منتها الآن ایشان دیگر اینجا )ایران( نیستند و جای دیگری هستند. می
ردند و نه من، ولی فلان آقا ـ اسمش را نبردند و نه مرحوم آقا سؤال ک»یک دفعه به من گفتند که 

، «اند که شما برای معاینۀ چشم ایشان برویدجا آمده و گفتهزنم ـ از یکهایی میخودم یک حدس
آیند؟! شود و به اینجا بیاید، ما مطب داریم و بیمارستان هم هست، چرا نمی گفتم که خب او بلند

رت به تنت زیادی کرده زنید؟ مگر سها چیست که شما دارید مینه آقا! این حرف»گفتند که 
« است؟! بالأخره هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، آدم باید عاقل باشد! مسائل دستش باشد!

رود و بالأخره مخالفت کرد( رفت و نمی)خلاصه این هم فردی است که زیر بار این مطالب نمی
و ما را « ها نیستشود و مسئله به این راحتیآقا با این قضیه مشکل پیدا می»و گفتند که 

در وقتی که در بخش از ها را رها کنیم و به منزل او برویم! آن هم کردند که مریض مجبور
مریض غلغله بود و از تمام اطراف ایران برای معالجۀ چشم به آن بخش مراجعه کرده بودند و 

منزل آن شخص من با انبوهی از مرضیٰ، این مطب و آن محل را ترک کردم و به اتفاق دو نفر به 
رفتیم که از یک شهرستان به طهران آمده بود، ما به آنجا رفتیم و نشستیم، ساعت پنج بعدازظهر 

آید! یک ساعت ونیم تمام در آنجا نشستم و کسی نیامد و به ما بود، هرچه نشستیم دیدیم ایشان نمی
گفتیم آقا ما مریض یگفته بودند که شما سر ساعت پنج باید در آنجا حضور داشته باشید، هرچه م

طرف در آنجا آمدند و ما باید برویم این طرف و آنداریم و افرادی از زاهدان و تبریز و این
آقا یعنی چه؟ بنشینید »گفتند: ها را ببینیم، خیلی از اینها از مستمندان و ضعفاء هستند، میبیچاره

از »گفتیم چه شد؟ گفتند که  آوردند، بعد از یک ساعت ونیم، چایی می«و چایی بخورید دیگر
، گفتیم: بسیارخوب! نیم ساعت هم حمام طول کشید، )قسم «خواب بیدار شدند و الآن حمام رفتند

ساعت تمام من نشستم و ایشان ساعت هفت تشریف آوردند! ما معاینه را کردیم و  خورد:( دومی
 ای هم نبود و بیرون آمدیم.ای بود و اصلاً مسئلهمختصر معاینه

بعد ایشان در همان مجلس، در همان شبی که ما با مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ به منزل 
این یک قضیه که من از افراد نظائر شما دیدم! )به مرحوم آقا رو کرد( یک قضیه »ایشان رفتیم، گفت: 

د، من پیش ایشان وقتی که مرحوم پدر ما برای معاینۀ چشم از مشهد به طهران آمدن« هم از شما دیدم!
و در خدمت ایشان بودم، ایشان مبتلا به ناراحتی دِکُلمان، پارگیِ پردۀ شبکیه )رتین( بودند و قرار بود 
که پیش ایشان )طبیب چشم( بروند و وقت و نوبتمان هم مشخص بود، ما صبح به اتفاق یکی از رفقا 

جا در کناری ایستادیم، آن شخص رو به نژاد در طهران رفتیم و آنحرکت کردیم و به بیمارستان لبافی
روم و به آن شخص الآن آنجا شلوغ است، ایشان سرش شلوغ است، من زودتر می»من کرد و گفت: 

و وضع چشم مرحوم آقا هم « دهم که آقا از مشهد آمدند تااینکه قضیه برایشان مشخص بشوداطّلاع می
بر آن دو قسمت بالای شبکیه که  ت که اضافۀوضع بحرانی و خطرناکی بود، یعنی هر آنْ احتمال داش

آب مروارید یا ناراحتی شد! و مسئله، مسئلۀ افتاده، قسمت پایین هم جدا بشود و مسئله خیلی خطیر می
پدر  مسئلۀ»خطرناکی بود، خود دکتر سجادی به من گفت که  و قرمزی چشم و... نبود، مسئله، مسئلۀ

 «و با احتمال ریسک بالا، ما چشم ایشان را عمل کردیم.شما خیلی احتمال ریسکش بالا بود 
، همان «دهم(کنم )آمدن آقا را اطلاع میمن این کار را می»ایشان )آن شخص همراه ما( گفت که 

دفعه زود شخص پیاده شد و در بیمارستان رفت که خبر بدهد، ایشان )مرحوم آقا( مطلع شدند که او یک
به من رو کردند، من هم به پته پته افتادم! گاهی اوقات « ی چه رفت؟!ایشان برا»رفته، فرمودند که 

همین »افتاد که ما به پته پته بیفتیم که چه کار کنیم؟! گفتم: ایشان رفت که اطّلاع بدهد، فرمودند: اتفاق می
خواهند الآن در را باز کن و سریع برو ـ با لحنی که اصلاً عجیب بود ـ و ایشان را برگردان و بگو اگر ب

 «آیم.گردم و دیگر با این ماشین نمیگیرم و به منزل برمیاطّلاع بدهند، الآن من تاکسی می



_______________________________________________________________________________________________________ 

14 

روند، مردم سمت کسی نمیخود افراد بهطور بودند، بیاین روش اولیاء الهی است، آنها این
 فهمند و عقل دارند.می

برگرد که کار خطرناک است و  من زود آمدم و رفتم وسط بیمارستان گریبانش را گرفتم و گفتم:
خلاصه برگشتیم و با مرحوم آقا مثل خواهد تاکسی بگیرد و به منزل برگردد! بیا که الآن پدرمان می

افراد دیگر رفتیم، عادی حرکت کردیم و رفتیم. سه نفری در آنجا رفتیم و وارد آن بخش شدیم،  سایر
اند و بندگان خدا قدر افراد به آنجا مراجعه کردهنشود بالا رفت، آها هم نمیدیدیم عجب! حتی از پله

مرضیٰ، افراد فقیر و غیر فقیر همه در آنجا آمدند و بالأخره راهی باز کردیم، بالأخره روی پله که 
تا خود آنها به سراغ ما نیامدند شما به آنها اطّلاع ندهید، چون اینها »شود نشست! و ایشان فرمودند: نمی

پله هم امتداد داشتند. دیگر ما به زور در یک قسمتِ تمام این افرادی که تا داخل راه« حق تقدم دارند.
شدند، چون ساختمان نشستند، از انظار مخفی میگوشه، یک صندلی پیدا کردیم که وقتی که ایشان می

هم  اش از دید مخفی بود، ایشان در آنجا نشستند و مایک ساختمانی بود که یک حالتی داشت که زاویه
در کنارشان نشستیم، یک ساعت و سه ربع، یعنی دو ساعت ربع کم، به همان مقداری که این دکتر 

بدهیم، اگر اطلاع  معطل آن آقا شده بود، ما در اینجا معطل آقای دکتر شدیم و حق هم نداریم اطّلاع
ر این موقع طور نشسته بودند. دبدهیم کلاه پس معرکه است و قضیه خیلی خطیر است! ایشان همین

معاون ایشان )دکتر سجادی( که او هم مرد بسیار محترم و واردی است، دکتر شهریاری که در همان 
قسمت سیستان هستند و پزشک بسیار متعهد و متخصصی هستند و فرد بسیار متدینی است و تخصصش 

ایران در قسمت الآن در »هم تخصص بالایی است و من از خود دکتر سجادی شنیدم که ایشان گفتند که 
، این مطلب، مطلب ایشان )دکتر سجادی( است، ایشان «تواند عمل کندشبکیه، یک نفر مثل او نمی

دیگری  اطاق )دکتر شهریاری( از آن اطاقی که اطاق معاینه و اطاق خود دکتر بود، بیرون آمد تا به یک
ر شهریاری( چشمش به من افتاد دفعه ایشان )دکتای بودم که قابل رؤیت بودم، یکبرود، من در زاویه

گفتم که من طهرانی هستم و والدمان را آوردیم که ایشان « شما؟»و یک مقدار به من نگاه کرد و گفت: 
طهرانی است و چشمشان ناراحت است، آمد این طرف تا توانست ایشان را ببیند که در آن زاویه،  علامّه

گفتم: بله! رو به من کرد و « ست که وقت داشتند؟ایشان همان کسی ا»زاویۀ دید مشخص بشود، گفت: 
سرم را پایین انداختم و هیچ نگفتم، حالا بگویم خب « چه مدت است که شما در اینجا هستید؟»گفت: 

گفتم: دو ساعت، « خواهم بدانم چقدر است؟من می»شود، گفتم: مدتی است که هستیم، گفت: ناراحت می
گفتم: خود « ع کم است که اینجا هستید و به ما اطّلاع ندادید.شما دو ساعت رب»ربع کم است، گفت: 

طور نشست و به ما نگاه کرد، این قضیه برایش خیلی عجیب ایشان خواستند، این دکتر شهریاری همین
تا تمام اینها »گوید: چنین کسی، دو ساعت، ربع کم نشسته و میهمبود که شخصی محترم مثل یک

سلام علیکم، »داخل اطاق معاینه رفت و خود دکتر سجادی بیرون آمد و گفت: « اند اطّلاع ندهید.نرفته
تا این افراد »فرمایند که گفتم: آقا خود ایشان می« طور کردید؟! آخر این چه وضعی است؟!چرا شما این

، آیدطور از چشمش دارد میدیدم که همینهای این دکتر را می، من اشک«رویمدر اینجا هستند ما نمی
بروید نوبت شما »رضوان الله تعالی علیه ـ را صدا کردند و گفتند که  در اطاقش رفت و مرحوم آقا ـ

 ، رفتند و ایشان را معاینه کردند.«است
آید که آن شب این مسئله مطرح من این قضیه را چند روز پیش به ایشان گفتم، گفتم: آیا یادتان می

دیگری هم بودند. گفتم: این فرق بین عالم الهی و بین افرادی است افراد « بله بله یادم آمد»بود؟ گفت: 
کند و این اند، این فرق است. آن چه نحوه عمل میکه فقط یک سواد ظاهر و یک فرمول را یاد گرفته

 کند.چه نحوه عمل می
را هم یک قضیۀ دیگر هم الآن به یادم آمد که این را بگویم و بعد دیگر مسئله را تمام کنیم، این 

 آید که نگویم، خوب است که این را هم رفقا بدانند و بدانند که سیرۀ اولیاء به چه نحو است.حیفم می
مرحوم آقا در مشهد که بودند، در همین دو سه سال اخیر، ایشان مبتلا به ناراحتی قلبی شدند، 
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طهۀ ام آر آی که در طهران واسهمین آنوریسم قلبی، آئورت، البته اول، قضیه را تشخیص ندادند و بعد به
انجام دادند، آن موقع قضیه مشخص شد، یکی از اطباء بسیار مجرب و شاید اولین پزشک قلب در مشهد 
بودند، الآن دیگر اطّلاعی ندارم چون حدود پانزده، شانزده سال است که ما در قم مشرّف هستیم، در 

آمد، با اینکه طبیب گاهی به منزل میو گاه آن زمان شاید رتبۀ اول را داشت. طبیب بسیار حاذقی بود
واسطۀ اصلی ایشان )مرحوم آقا(، او نبود، و طبیب اصلی مرحوم آقا، طبیب دیگری بود ولکن او هم به

همان اخلاق ایشان )مرحوم آقا( در همان بیمارستان، شیفتۀ ایشان شده بود و با توجه به اینکه وضعیتش 
گونه اصناف از افراد، خیلی ارتباط داشته باشد، ولی خب بالأخره خلاصه وضعیتی نبود که با این

کرد و همه را به گرفت و همه را جذب میشخصیت ایشان )مرحوم آقا( شخصیتی بود که همه را می
داد، ایشان برای دیدن مرحوم آقا آمده هر شکلی و به هر نوعی و به هر صنفی در تحت تأثیر قرار می

ینیۀ بالا، آن طرف دیوار نشسته بود و تکیه داده بود و مرحوم آقا هم این طرف بود و در همان وسط حس
اش را هم کنار گذاشته بود که اند، در ضمن گوشینشسته بودند، شاید خیلی از رفقا آن مکان را دیده

طرف گذشت، طرف و آنپرسی و حرف از ایندیده نشود، نیم ساعتی از صحبت و حال و احوال
خواهم شما را معاینه کنم، آیا اجازه من می»مرتبه ایشان گفت: تلفی مطرح شد و بعد یکهای مخصحبت

سمت همان گوشی و دستگاه فشار خونی رفت که در این را که گفت دستش به« فرمایید معاینه کنم؟می
ودند بلند مرتبه دیدم مرحوم آقا از آنجایی که نشسته بآنجا گذاشته بود که آن را بردارد و بیاورد، یک

آمد دیگر، شاید فوقش شدند و خودشان رفتند در کنار این طبیب نشستند! ببینید چقدر اخلاق! او داشت می
گویم که او ])آن کردند که لطف کردید تشریف آوردید، ولی نه! میایشان )مرحوم آقا( تعظیمی هم می

خدا از بواطن بهتر اطّلاع دارد، طبیب([ در وضعیتی بود که ]با علما کمتر ارتباط داشت،[ بالأخره 
نحوی بلند مرتبه بلند شدند و بهولی خب ایشان با این موقعیت و با این سن و با این خصوصیات یک

و رفتند و در « این قسِم بلند شدنِ شما، برای شما مضر است!»داد که  شدند که طبیب به ایشان تذکر
کند ت مرحوم آقا، همین طبیب به سایر اطباء رو میکنار آن طبیب نشستند. از این قضیه گذشت، در فو

 «مثل این آقا را دیگر پیدا نخواهید کرد.»گوید: و می
کند و این رفتار های دیگر فرق میاین برای چیست؟ این برای این است که این اخلاق با اخلاق

، مردم عقل دارند و فهمندکند، مردم که یونجه و کاه نخوردند، مردم میهای دیگر فرق میبا رفتار
فهمند که هرکدام گیرند و میکنند و نتیجه میدهند، ترکیب میفهمند، قضایا را در کنار هم قرار میمی

 در چه وضعیتی قرار دارند.
 «دنبال کارمان برویم، دیگر مثل این آقا را پیدا نخواهیم کرد!»گوید: می

حالا سراغ این طرف برگردیم، ببینیم این خلاصه، این آقا خواسته بود به استحباب عمل کند ـ 
طرف چه خبر است ـ خب استحباب هم هرچه بیشتر، ثوابش هم بیشتر، مدام خورده بود و خورده بود! 

خدا کیف به دست رفته بود که بابا بس است دیگر! بعد هم فرستادند و آن رفیقِ شفیقِ ما هم بیچاره بنده
دید که ایشان خوابیدند با چه وضع و حالی و قادر بر تحرک حضرت آقا را معاینه بفرمایند! رفت و 

درد و این خاطر این دلخاطر ثقل بوده نه بهنیستند، البته من خیال کنم این عدم قدرت بر تحرک به
قدر سنگین بوده که ]قادر بر تحرک نبوده![ بعد رو به ایشان کردند و لابد ها، یعنی شاید اینحرف
ای هم بوده ـ دیشب ـ البته ظاهراً شب جمعه»گفتند: « اید؟شما چه چیز خورده»فتند ای کردند و گمعاینه

اش بادمجان یک دانه»، ایشان گفته: «قدری بادمجان خوردیمما خواستیم به استحباب عمل کنیم و 
 بعد هم ایشان گفت:« مستحب است نه یک دیگ خوردن!

آقا بفهم چه »افرادی که در آنجا بودند گفتند: ما ترسیدیم همان یک جمله کار دستمان بدهد، آن 
خلاصه « شود که آدم هر حرف را در هرجایی بزند!گویی، یک احترام و ادبی بگذار، نمیمی

درد ای نیست و مقداری دارو دادیم که مسئله حل بشود و وقتی هم که حل بشود، دلگفتیم که مسئله
 شود، خلاصه از آنجا بیرون آمدیم.هم حل می
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را گردن استحباب خواهی بادمجان بخوری دیگر چتراشی است، حالا میچیست؟ بهانه ین قضیها
اندازه هم خواهم این را بخورم، عیب ندارد بخور و بهاندازی؟ بگو میالسّلام میو امام صادق علیه

ها به گیریم ولی همۀ راهبخور. خلاصه هرکدام از ما برای رسیدن به مطلوب، راهی را در پیش می
کنیم. و این به صلاح نیست و شود! همه برای این است که این معده و این جسم را پر روم ختم می

درست نیست، نه! انسان باید در غذا و مأکل و مشرب و زندگی خودش روشی را در پیش بگیرد که 
 این غذا موجب رسیدن او به کمال بشود.

 مرحوم آقای حداد فرمودند:
ی بخور که تو او را خورده باشی، اگر غذا به میزانی باشد که برای تو مفید است، غذا را به میزان

ای و اگر بیش از آن مقدار باشد، غذا تو را خواهد خورد و تو را در استخدام تو آن غذا را خورده
خود درخواهدآورد و بر تو سوار خواهد شد و تو را به هر جایی که مورد میل او است، خواهد 

 کشاند.

عنوان مقدمه های امروز بهکه عرض کردم این صحبتطورییگر ساعت دوازده شد و هماند
الله فقط به مأکل، غذا و خوردن، منتهی نخواهد شد، بلکه شاءبرای وارد شدن در مطلب بود و مسئله إن

یط سایر مسائلی که مربوط به شئون اجتماعی انسان در ارتباط با بروز و ظهور در اجتماع و در مح
 الله آنها هم به عرض رفقا خواهد رسید.شاءارتباط با این مطلب هم نیست، إنخانواده است که بی

 ها دور نگهالله امیدواریم که خداوند ما را پیرو سُننَ اولیاء الهی قرار دهد؛ و ما را از هویٰ شاءإن
های محرّفه و منحرفۀ از اهصورت حقایق برای ما مجسم گرداند؛ و از طرق و ردارد؛ و حقایق را به

راه الهی، همۀ ما را مصون و محفوظ بدارد؛ سایۀ مبارک حضرت ولیعصر عجّل الله تعالی فرجه 
الشریف را بر سر همۀ ما مستدام بدارد؛ ما را از منتظرین واقعی آن حضرت قرار بدهد؛ در دنیا از 

 زیارت و در آخرت از شفاعتش محروم نفرماید.
 حمّد و آل محمّداللهم صلّ علی م
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